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نامه اعتراض آصف بیات به فیلسوف آلمانی

هابرماس علیه هابرماس

نقد و نظر

چه بر سر ایده‌های مشهور شما آمده است که خود شما به آنها وفا نمی‌کنید؟!
نامه‌ای پر از کنایه‌های فلسفی

نامـــه آصـــف بیـــات بـــه هابرمـــاس پر 
از کنایه‌هـــای فلســـفی- سیاســـی بـــه 
او اســـت. در آغـــاز نامـــه بـــا کنایـــه به 
تاریـــخ آلمـــان و جایـــگاه اســـرائیل در 
فرهنگ سیاســـی آلمان اشاره می‌کند: 
»دولـــت اســـرائیل بخشـــی اساســـی از 
فرهنـــگ سیاســـی آلمـــان اســـت. این 
»حفاظت ویژه« ریشـــه در تاریخ آلمان 
در »جنایت‌هـــای دســـته‌جمعی دوران 
نازی‌هـــا« دارد .قابـــل تحســـین اســـت 
کـــه شـــما و طبقه سیاســـی روشـــنفکر 
کشورتان با سرسختی در حفظ خاطره 
آن وحشـــت تاریخـــی، تـــاش می‌کنید 
تا وحشـــت‌های مشـــابهی را برای سایر 

مردمـــان نیافرینید!«
 

مدافع دیکتاتوری سکوت
آصـــف بیـــات در فـــراز دیگـــری از ایـــن 
ســـکوت«  »دیکتاتـــوری  بـــه  نامـــه، 
در آلمـــان اشـــاره می‌کنـــد و متذکـــر 
می‌شـــود کـــه بیانیـــه‌‌ اخیـــر هابرماس 

نقـــض آشـــکار ایده‌هـــای »گفت‌وگوی 
خردمندانه« و »دموکراســـی مشـــورتی« 
خـــود او اســـت؛ تئوریســـینی کـــه خود 
هـــم بـــه تئوری‌هایـــش وفـــادار نماند: 
»وقتی انتقاد از اقدامات اســـرائیل را با 
»واکنش‌هـــای یهودی‌ســـتیزانه« خلط 
می‌کنیـــد، در واقـــع دعوت به ســـکوت 
کـــرده و بحث را خفـــه می‌کنیـــد... به 
عنـــوان یک دانشـــگاهی حیـــرت زده‌ام 
از اینکـــه فهمیـــدم در دانشـــگاه‌های 
فلســـطین  موضـــوع  وقتـــی  آلمـــان 
مطرح می‌شـــود، تقریباً همه ســـکوت 
می‌کنند. روزنامه‌هـــا، رادیو و تلویزیون 
از بحـــث آزاد و معنـــادار در مـــورد ایـــن 
موضوع خالی هســـتند. تعداد زیادی از 
مردم، از جمله یهودیانی که خواســـتار 
کار  محـــل  از  شـــده‌اند،  آتش‌بـــس 
خـــود یا اخـــراج شـــده‌اند یـــا رویدادها 
و جوایزشـــان لغـــو شـــده اســـت و بـــه 
»یهودســـتیزی« متهـــم شـــده‌اند. اگـــر 
مـــردم اجـــازه نداشـــته باشـــند آزادانه 
صحبـــت کننـــد، چگونه بایـــد در مورد 

مؤثـــر  عوامـــل  ز  ا »مقاومـــت«  و  »ایســـتادگی« 
در شـــکل‌دهی هندســـه نویـــن جهانـــی اســـت کـــه 
مســـلمانان باید بـــا همگرایی این صف ایســـتادگی و 
مقاومت را فشـــرده‌تر کنند. جهـــان در یک وضعیت 
گذار اســـت و مســـلمانان می‌توانند با همگرایی هم 
تحول‌آفرین باشـــند و هم از تحولات ظرفیت‌ســـازی 
کننـــد. افـــول اردوگاه غرب و از طرفی ســـر بـــرآوردن 
قدرت‌هـــای بـــزرگ در دنیـــا نشـــان از ایـــن تحولات 
دارد و ایـــن روزها بیـــش از هر زمـــان دیگری وحدت 

مســـلمانان اهمیـــت پیـــدا می‌کند.
کشـــورهای مســـلمان از جمعیـــت و ذخایـــر و ثروت 
زیـــادی بهره‌مندنـــد که بویـــژه در منطقه غرب آســـیا 
تجمیع شـــده اســـت؛ منابعی که می‌تواند بـــه ایجاد 
یـــک مجموعـــه همـــکاری متحـــد میـــان ملت‌های 
مســـلمان کمـــک کنـــد. انقـــاب اســـامی ایـــران 
الهام‌بخش همگرایی مســـلمانان در راســـتای حفظ 
ارزش مشـــترکی به نـــام »آزادی قدس« بوده اســـت. 
کشـــورهای مســـلمان منطقـــه، از ظرفیـــت »محـــور 
مقاومت« برخوردارنـــد که می‌تواننـــد در بزنگاه‌ها به 
کمک ملت‌هـــای مســـلمان منطقه بیایـــد. بویژه در 
شـــرایط کنونی که غده سرطانی اســـرائیل در منطقه 
ریشـــه دوانده اســـت، اهمیت اتحـــاد بـــرای دفاع از 
فلســـطین بیش از هر وقـــت دیگری ضـــرورت دارد.

جهان وارد هندســـه نوینی شـــده اســـت مسلمانان 
می‌توانند در این هندســـه نویـــن نقش‌آفرینی خود را 
افزایش دهنـــد. آلترناتیو نظام ســـلطه می‌‌تواند یک 
نظام اســـامی باشـــد که در قرآن تحت عنوان »امت 
واحده مســـلمان« از آن یاد می‌شود. بر‌اساس قانون 
اساســـی جمهوری اســـامی، حمایت و همـــکاری با 
ملت‌های مســـلمان یک اصل مســـلم اســـت و ایران 
بـــا پیشـــتاز بـــودن در موضوع قـــدس، ایـــن مهم را 

ثابت کرده اســـت.

دیدگاه

 ظرفیت‌های محور مقاومت 
در هندسه نوین جهانی

پروفسور هابرماس! گویی می‌ترسید که از رنج فلسطینی‌ها 
صحبت کنید که مبادا بگویند تعهد اخلاقی شما به 

یهودیان کاهش یافته است. گویا قطب‌نمای اخلاقی شما 
با »منطق استثناگرایی« آلمانی گره خورده است. منطق 

استثناگرایی، برخی افراد را به انسان‌های شایسته‌تر برخی 
دیگر را کمتر شایسته، و برخی را هم بی‌لیاقت قضاوت 

می‌کند. این منطق »گفت‌وگوی عقلانی« را از بین می‌برد 
و از »آگاهی اخلاقی« حساسیت‌زدایی می‌کند و موانع 

شناختی ایجاد می‌کند که ما را از دیدن رنج دیگران 
بازمی‌دارد و مانع همدلی می‌شود.

ـــرش بـ

فیلسوفی که قطب‌نمای اخلاقی‌اش را با »منطق 

استثناگرایی« گره زد!

گروه اندیشـــه / یورگن هابرماس، فیلسوف 95 ساله مشـــهور آلمانی، به تازگی بیانیه‌ای در 
حمایت از رژیم صهیونیســـتی منتشـــر کرد که در آن »حماســـه‌ ۷ اکتبر حماس« را اقدامی 
تروریســـتی خوانـــد. او که از نحلـــه مکتب فرانکفورت به شـــمار مـــی‌رود در ایـــن بیانیه با 
جانبداری از اســـرائیل، عملیـــات حماس را »قتل‌عـــام حماس در روز ۷ اکتبـــر که با نیت 
محو زندگی یهودیان انجام شـــده اســـت« )!( توصیـــف می‌کند و عملیات ارتش اســـرائیل 
را موجـــه می‌شـــمارد کـــه در برابـــر اقدامات تروریســـتی حماس انجام شـــده اســـت)!( و از 
گســـترش صهیونیسم‌ســـتیزی در جهان ابراز نگرانی می‌کند. طرفداری آشـــکار هابرماس 
از رژیم صهیونیســـتی، واکنش‌های بســـیاری را علیه او و مواضعش در میـــان اهالی فکر و 
نظـــر برانگیخت. ایـــن اظهارنظر فیلســـوف چپ‌گرای آلمانی در حالی انجام شـــده اســـت 
کـــه بســـیاری از جریان‌های فکـــری چپ‌ جهان بنا بر ســـنت همیشـــگی »مبارزه با ســـلطه 
جهانی« را مدنظر دارند و در مجادله میان فلســـطینیان و اســـرائیل، جانب فلســـطینیان را 
گرفته و با آنان ابراز همدردی کرده‌اند. از همین روســـت که صاحب‌نظران بســـیاری بیانیه‌ 
اخیـــر او را خلاف مبانی فلســـفی خـــود هابرماس تعبیـــر کرده‌اند. به دنبـــال اعتراض‌های 
گســـترده به بیانیه هابرماس، آصف بیات، اســـتاد جامعه‌شناســـی و مطالعـــات خاورمیانه 
دانشـــگاه ایلینویز نیز نامـــه‌ای اعتراضی به او نوشـــت. بیات در این نوشـــتار تلاش می‌کند 
نشـــان دهد که چگونه هابرمـــاس که خود خالـــق ایده‌هایی چون »گفت‌وگـــوی عقلانی« 
و »دموکراســـی مشورتی« اســـت در عملیاتی کردن تئوری‌هایش ناتوان است و در این نامه 

به‌خوبی نشـــان می‌دهد کـــه از ایده تا عمـــل هابرماس چقدر فاصله اســـت.

اینکـــه چه چیزی درســـت یا نادرســـت 
اتفاقـــی  چـــه  کننـــد؟  فکـــر  اســـت، 
بـــرای ایده‌هـــای مشـــهور شـــما چون 
»گفت‌وگـــوی عقلانی« و »دموکراســـی 

مشـــورتی« افتاده اســـت؟«
 

چند زندگی دیگر در غزه از بین برود تا 
از بی‌تفاوتی اخلاقی خارج شوید؟

آصـــف بیـــات بـــه هابرمـــاس اعتراض 
می‌کنـــد کـــه چنـــد زندگـــی دیگـــر در 
غـــزه بایـــد از بیـــن بـــرود تا ایـــن ظلم 
گسترده به چشـــم شـــما بیاید و از این 
بی‌حســـی اخلاقـــی خارج شـــوید: »در 
بیانیه شـــما به اســـرائیل به عنوان یک 
قدرت اشـــغالگر یـــا غزه بـــه عنوان یک 
زندان بزرگ اشـــاره‌ای نشـــده اســـت و 
چیزی در مـــورد این نابرابری نگفته‌اید. 
»اقدامـــات اســـرائیل« کـــه شـــما آن را 
»موجـــه« پنداشـــته‌‌اید شـــامل چنین 
آمـــاری می‌شـــود: انداختـــن 6000 بمب 
در شـــش روز روی جمعیتـــی بی‌دفاع؛ 
بیش از 15000 کشـــته کـــه7 درصد آنان 
زن و کودک بودند؛ 35000 مجروح؛ 7000 
مفقـــود؛ 1.7 میلیون آواره محرومیت از 
غذا، آب، مسکن، امنیت و دریغ کردن 
حتـــی کرامت انســـانی از مـــردم غزه... 
این ســـردی اخلاقـــی و بی‌تفاوتی را که 
در برابـــر چنین ویرانـــی خیره‌کننده‌ای 
از خود نشـــان می‌دهید، چطـــور قابل 
درک اســـت؟ چنـــد زندگـــی دیگـــر باید 
از بیـــن بـــرود تا از نظر شـــما شایســـته 
توجـــه شـــود؟ گویـــی می‌ترســـید که از 
رنـــج فلســـطینی‌ها صحبـــت کنید که 
مبـــادا بگوینـــد تعهـــد اخلاقی شـــما به 
یهودیـــان کاهـــش یافتـــه اســـت. گویا 
قطب‌نمـــای اخلاقـــی شـــما بـــا منطق 

آلمانـــی گـــره خـــورده  اســـتثناگرایی 
اســـت. اســـتثناگرایی، برخی افراد را به 
انســـان‌های شایســـته‌تر، برخی دیگر را 
کمتر شایســـته و برخی را هم بی‌لیاقت 
قضاوت می‌کند. ایـــن وضعیت، منطق 
»گفت‌وگوی عقلانـــی« را از بین می‌برد 
و از »آگاهی اخلاقی« حساســـیت‌زدایی 
ایجـــاد  شـــناختی  موانـــع  و  می‌کنـــد 
می‌کند که مـــا را از دیـــدن رنج دیگران 
باز‌مـــی‌دارد و مانـــع همدلی می‌شـــود، 
اما همه تســـلیم این بلوک شـــناختی و 
بی‌حســـی اخلاقی نشـــدند؛ همان‌طور 
کـــه بســـیاری از جوانـــان آلمانـــی، نظر 
متفاوتی از طبقه سیاســـی کشورشـــان 
اعتراض‌هـــای  طـــی  حتـــی  و  دارنـــد 
خیابانـــی جنگ اســـرائیل علیـــه غزه را 

محکـــوم می‌کنند.«
 

 *تنها »دانش« کافی نیست؛ 
باید »حس همدلی« داشت

آصـــف بیـــات در پایـــان نامه خـــود، باز 
هـــم بـــه کنایـــه بـــه هابرمـــاس متذکر 
می‌شـــود کـــه دانـــش و آگاهـــی صـــرف 
کافی نیســـت و بـــرای داشـــتن دنیایی 
بســـامان بایـــد »حـــس همدلـــی« را در 
خود و دیگران تقویت کنیم: »پروفسور 
هابرمـــاس! روزگار ناراحت‌کننـــده‌ای 
آگاهـــی  است...می‌ترســـم دانـــش و 
صـــرف کافـــی نباشـــد. همان‌طـــور که 
آنتونیـــو گرامشـــی تعجب می‌کـــرد که 
چگونه یـــک روشـــنفکر می‌تواند بدون 
»درک« بشناســـد و بدون »احســـاس« 
بفهمـــد؟ تنها زمانـــی که رنـــج یکدیگر 
را از طریق همدلی »احســـاس کنیم«، 
ممکن اســـت بـــه دنیـــای آشـــفته‌مان 

امیدوار باشـــیم.«

دکتر نیره قوی

 سرپرست پژوهشگاه فرهنگ 
و معارف اسلامی


